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حافظ
بنال بلبل اگر با منت سر ياری ست

که ما دو عاشق زاريم و کار ما زاری ست

لبخند ترافيک صبحگاهی

مادرشــدن یکــی از نخ های 
اتصــال من به دنیــای جدید 
است. هرجا دلم می خواهد در عادات خودم فرو بروم و در 
جواب پدیده های نوظهور بگویم: »نه ممنون، من اهلش 
نیســتم« یاد دخترم می افتم. او، باواسطه یا بی واسطه، 
نمی گذارد من از تازه های اطرافم عقب بمانم. وگرنه من 
آدم آدامس خرسی و آبنبات های فله ای و رنگارنگ بازار 
دور حرم شاه عبدالعظیم هستم.  لباس های استانداردی 
که می تواند همیشــه مد باشــد و خانه هایی با طراحی 
داخلی مدرن، نهایتا می تواند در یک عکس آن هم برای 
2ثانیه نظــرم را جلب کند. برای همین تــا قبل از تولد 
دخترم، کتاب صوتی برایم مفهومی نداشت. فکر می کردم 
کتاب یعنی رفتن تا کتابفروشی، چرخ زدن بین قفسه ها، 
صید یکی از هزاران خواندنی و برگشتن پیروزمندانه به 
خانه. کتاب یعنی حواســت به نور زمان مطالعه باشد، 
حواست به تا خوردن جلد باشد و حواست به صفحه های 
خوانده و مانده باشد، اما دخترم که به دنیا آمد، من و زمان 
تا مدت ها برای رسیدن به کارهای همیشگی ام به توافق 
نمی رسیدیم. یک روز تصمیم گرفتم برای نزدیک شدن 
به روتین های قبلی، شــنیدن کتاب صوتی را امتحان 
کنم. این شد که نوبت اســتراحت بعدازظهر دخترک و 
زمان اتو زدن لباس ها شده بود و شنیدن کتاب یا زمان 
جمع آوری اسباب بازی ها از گوشه گوشه خانه و شنیدن 

کتاب.
حالا بعد از 6سال که با کتاب صوتی در فاصله ای نسبی، 
یعنی نه خیلی بیگانــه و نه خیلی رفیق بــودم، باز این 
برنامه های دخترم اســت که من را به شــنیدن کتاب 
نزدیک تر کرده است تا خواندنش. همان روز سوم مهر در 
راه برگشت از مدرسه با یک حساب سرانگشتی فهمیدم 
قرار است تا پایان سال تحصیلی روزی 2ساعت از زمانم 
را در ترافیک تهران باشــم. برای همین به کتاب صوتی 
بازگشتم و طبق محاســباتم، فردا در مسیر بازگشت از 
مدرسه کتاب »بالاخره یه روزی قشنگ حرف می زنم« 
تمام می شود. حالا چند روز است وقتی صبح ها از تمام 
خیابان ها و کوچه های این شــهر، ماشــین و موتور در 
مسیرم ســبز می شــود، من دارم به ماجراهای دیوید 
سداریس می خندم و اصلا چند جایی به خاطر بی خیالی 
و خونسردی او بوده که پایم را روی ترمز گذاشته ام و به 
ماشــین های خارج از نوبتی که در لاین مخالف، خلاف 
حرکت می کردنــد، راه داده ام. و به خاطر صداقت و طنز 
نویسنده بود که فصل »منحنی یادگیری« را 2بار گوش 
دادم و اگر فکر می کنید خریدن نســخه چاپی، آن هم 
وقتی هنوز کتاب صوتی به نیمه نرســیده بود، به بخش 
چســبیده به دنیای قدیمی ام برمی گــردد، باید بگویم 
 نه، هرچند مــن هنوز آدم کتاب های چاپی هســتم اما 
این بار من بی تقصیر بودم. من داشتم کتاب صوتی را گوش 
می دادم و داشتن و خواندن کتابی که هر روز می شنوی، 
وسوسه ای بود که سرنخش به پیمان خاکسار و ترجمه 

روانش و هوتن شکیبا و خوانش هنرمندانه اش می رسد.

جزيره شخصی من

نســل پیش از ما یا از زمان کودکی در بازار شاگردی کرده 
بودند و بعد در همان بازار حجره زده بودند، یا کســب وکار 
پدرانشــان را ادامه داده بودند یا نهایتا در اداره یا سازمانی 
کارمند شده  و تا زمان بازنشستگی هم در همان اداره مانده 
بودند. آدم ها در گذشته بیشتر خانوادگی کار می کردند و پدر 
خانواده و پسرانش شغل سنتی اجدادشان را ادامه می دادند.

حالا اوضاع کمی فرق کرده و نســل جدیــد دیگر کاری 
به کار شغل آبا و اجدادی اش ندارد و راه خودش را می رود. 
کســب وکارهای شــخصی و کوچک این روزها حسابی 
رونق پیدا کــرده و جوان ها عمده فعالیتشــان در فضای 
مجازی و شــبکه های اجتماعی مربوط به کسب وکارشان 
است. کســب وکارهای کوچک علاوه بر مشــاغل آنلاین، 
شــامل مشــاغل خانگی، فروشــگاه های خرده فروشی، 
رستوران ها و مشــاغل خدماتی هم می شــوند و برخلاف 
تصور، کسب وکارهای کوچک نقش مهمی در اقتصاد جوامع 
ایفا می کنند. این نوع کسب وکارها منبع اشتغال برای افراد 
بسیاری هستند و می توانند به توسعه اقتصادی و ایجاد رشد 
و رونق در جوامع کمک کنند. همچنین کســب وکارهای 
کوچک امکان خلق نوآوری و تنوع در بازار را فراهم می کنند 
و می توانند بــه تقویت رقابت و بهبــود کیفیت خدمات و 
محصولات منجر شوند. به همین دلیل هم هست که امروز 
یعنی 11اکتبر را به نام روز جهانی کسب وکارهای شخصی 

نامگذاری کرده اند.

کتابخانه پاییز

کار خوب

فاطمه اشرف

آواز خوان سبزی ها

یک مزرعه در انگلیس که محصولاتش را مشــخصا برای 
استفاده از صنعت پاستا اســتفاده می کند، به دنبال یک 
کارگر اســت که مهارت های خاصی، ازجمله آواز خواندن 
برای سبزی ها و مراقبت از سیب زمینی ها داشته باشد. این 
مزرعه مدعی است که در تولید محصولاتش، از تکنیک های 
خاصی اســتفاده می کند و فراهم کــردن اوقات خوش 
برای محصولات، بخشی از آن اســت. مراقبت مهربانانه از 
سیب زمینی و آواز خواندن برای سبزی ها هم بخشی از این 
کار است. کارگر خوش شانسی که در این مزرعه استخدام 
می شــود، کارهای خلاقانه دیگری مثل لالایی خواندن 
برای ذرت ها و مدیریت یک »تیم« از کرم های خاکی را هم 
به عهده خواهد داشت. وظیفه دیگر این کارگر آن است که 
مراقب باشــد فقط بهترین کرم ها در خاک مزرعه جولان 

بدهند تا خاک مرغوبیت زیادی داشته باشد.

پيتزای اضطراری

یک رستوران زنجیره ای بزرگ در آمریکا، طرحی را اجرا 
کرده که در آن، مشــتری ها وقتی حســابی به پیتزا نیاز 
دارند، از این رستوران پیتزای اضطراری دریافت می کنند. 
ســازوکار این طرح ساده اســت: هر وقت که مشتری ها 
حسابی احســاس کنند به پیتزا نیاز دارند، این رستوران 
یک پیتزا برای آنها می فرستد. نایب رئیس این رستوران 
زنجیره ای اینطور درباره طرح پیتــزای اضطراری گفته 
است: وقتی که غذای تان را ســوزانده اید، وقتی که برق 
رفته و یا وقتی که پدر شوهر و مادرشوهرتان بدون اعلام 
قبلی پشت در سبز شده اند، یا هر موقعیت اضطراری که 
دارید، ما معتقدیم که یک پیتزای رایگان می تواند شرایط 
را برای شما بهتر کند. برای استفاده از این سرویس البته 
مشتری ها باید عضو باشگاه مشتریان رستوران باشند و 

تعداد سفارش هم محدود است.

53 سال معلمی!

معلم های کمــی در دنیا هســتند که بخواهنــد بعد از 
بازنشســتگی هم با میل و علاقه به کارشان ادامه دهند، 
اما قطعا هیچ کدام بیشــتر از پل دوریتس معلمی نکرده 
است. در واقع، او با 53سال کار مداوم به عنوان معلم علوم 
اجتماعی، رکورد طولانی ترین دوران آموزش در مدرسه 
را به نام خــودش در کتاب رکوردهــای جهانی گینس 
ثبت کرده است. این مرد 76ســاله، کارش را در تابستان 
1970شروع کرد و از آن زمان، همچنان به شغل معلمی 
مشغول اســت. او گفته است که عاشــق معلمی است و  
علاقه اش به این کار را از پدرش به  ارث برده است. او گفته  
بالاترین  پاداشی که در این مدت گرفته،  دیدن شاگردانی 

بوده که به مدارج  علمی بالایی رسیده اند.

گرینویچ

بی تعـــارف و تکلف   مـــثل 
هميــن متــن کوتاهــی که 
مـی بيـنيــد، ما منـتـظريـم 
تــا نوشــته هايتان دربــاره 
 مســائل روزمره، مشکلات و 
دغدغه هايتان را برای ما ارسال کنيد. اگر اهل طنز و 
کاريکاتور و طراحی هم هستيد جايتان اينجا محفوظ 
اســت. متن يا طرح تان که آماده شــد يک تماس  با 
 شــماره 23023636 بگيريد تا برای رساندنش به ما  

راهنمايی تان کنيم. 

فراخوان

رکاب زدن برای تبدیل سوگ به امید
دوچرخه ســواری برای »مامان 
بزرگ ميويس« چيزی بيشتر از 
تفريح و ورزش اســت؛ در واقع او رکاب می زند تا بتواند 
به زندگی ادامه دهد. ميويس پترســون 85ساله، بعد از 
آنکه 2دختر و يک پسرش را بين سال های 2012 تا 2016 
از دست داد، انگيزه چندانی برای زندگی نداشت تا اينکه 
تصميم گرفت اين ســوگ بزرگ را به يک چالش بزرگ 
برای تاب آوردن تبديل کند و بهار همين امســال، سفر 
1600کيلومتری به دور اسکاتلند را برای بزرگداشت نام و 
ياد فرزندانش شروع کرد. او چنان مستأصل شده بود که 
عملا انگيزه ای برای ادامه زندگی نداشت اما حالا ماجرا، به 
لطف دوچرخه سواری، فرق می کند؛ »گفتنش وحشتناك 
اســت اما اگر دوچرخه ام را نداشتم، نمی خواستم زنده 
بمانم.« او درباره مصيبتی که بر ســرش وارد شده گفته 
است: »از دســت دادن تمام خانواده واقعا باورنکردنی 
است. دخترم يک بار به من گفته بود که مامان تصور اينکه 
آدم يک بچه اش را از دست بدهد، نشدنی است. من هم در 

پاسخ به او گفتم که من اصلا نمی توانم چنين چيزی را تصور 
کنم. اما بعد، تمام فرزندانم رفتند.«

در اين شرايط است که دوچرخه سواری برای او آرامشی 
بی نظير به همراه داشته است. او گفته است: »واقعا شرايط 
برای من سخت بوده اما توانسته ام از پسش بر بيايم و مردم 
به من می گويند که چقدر قوی هستم. واقعا نمی دانم اين 
قدرت از کجا می آيد. آنها می پرسند، اما من جوابی ندارم. 
با شرايط می ســازم، دوچرخه ام به من کمک می کند و 
دوستان بی نظيری دارم.« پترســون برای يک ماه، هر 
روز به دور اسکاتلند دوچرخه سواری کرد و با شيب تند 
جاده  ها و هوای سرســخت آن جنگيد. او صبح زود بلند 
می شد و حدود 70کيلومتر رکاب می زد و به عنوان سفير 
آگاهی بخشی درباره سرطان، برای يک مؤسسه کمک به 

بيماران سرطانی پول هم جمع می کرد.
پترسون البته يکباره به ورزش ســنگين روی نياورده 
و مدت ها دونده ماراتن و نيمه ماراتــن بوده و وقتی که 
زانويش دچار مشکل شد به دوچرخه سواری روی آورد. او 

قبلا عرض کانادا را در سال2008 رکاب زده و در سال2019 
هم از جنوبی ترين نقطه انگليس به شمالی ترين نقطه آن 
رکاب زده. او در اين چالش هــا، ده ها هزار دلار هم برای 
بنيادهای حامی بيماران سرطانی پول جمع کرده است  و 
انگيزه بخش افراد زيادی بوده تا ورزش را در هر سنی و با 

هر شرايطی، شروع کنند.
او می خواهد چالش های بيشــتری را در پيش بگيرد تا 
 ســوگ فرزندانش را تاب بياورد و کمک های بيشتری 
جمع آوری کند و البته ديگر هدف او، ترغيب ديگران به 
ورزش اســت؛ »وقتی روی دوچرخه هستم می دانم که 
مردم می گويند حالا که اين خانم مســن می تواند، پس 
ما هم می توانيم. افرادی که کمی افســرده هستند هم 
احتمالا به  خودشان می گويند که به اين زن نگاه کنيد که 
هر 3 فرزندش را از دست داده اما دوچرخه سواری می کند. 
بنابراين افراد زيادی هستند که به خاطر سفرهای طولانی 
من با دوچرخه، به اين کار ترغيب شده اند و خوشحالم که 

الهام بخش مردم بوده ام.«

جواد نصرتی

فریاد حمایت از فلسطین در غرب
هزاران نفر در روزهای اخير، همزمان با اوج گيری درگيری ها بين 
حماس و رژيم صهيونيستی، از مردم فلسطين حمايت کرده و برای 
نشان دادن هواداری خود از آرمان فلسطين، به خيابا های شهرهای 

بزرگ غربی ريخته اند. از استراليا گرفته تا سوئد و از انگليس گرفته 
تا تورنتو و نيويورك، حاميان فلســطين، سرکوب مردم عادی را 

به شدت محکوم کرده اند و در حمايت از مردم غزه فرياد زده اند.

و ضمن محکوميت خشونت ها، حمايت خود را از آرمان فلسطين اعلام کردند.هواداران فلسطين در تورنتو، در ميدان فيليپس پرچم های فلسطين را به اهتزاز درآوردند 

گروهی از مــردم در اســتکهلم در ميدان 

سرگلس تورگ با در دســت گرفتن پرچم 

فلسطين تجمع و از آرمان فلسطين حمايت 
کردند.

»اســرائيل برو به جهنم« شعار معترضان به خشونت 

رژيم صهيونيستی عليه مردم فلسطين در تجمع خود 
در نيويورك بود.

 

صهيونيستی تجمع کردند و عليه خشونت اين رژيم هواداران فلســطين در لندن، در مقابل سفارت رژيم 
شعار سردادند.

مردم در خارج از ســالن اپرای مشــهور سيدنی در اســتراليا، در حمايت از 
فلسطينی ها تجمع کردند.
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